
حاتملوی.س:تنظيموتھيه

فریدون ابراھيمی
در خاطرات قربانعلی محمد زاده ی شبستری 

:توضيح

به عنوان یکی از فعالين فرقه ی دمکرات و ) 1(قربانعلی محمد زاده ی شبستری
حکومت ملی آذربایجان یادمانده ھای خود را در رابطه با فریدون ابراھيمی به خواھش 

.خواھر او ایراندخت ابراھيمی در مھاجرت آذربایجان شوروی قلمی کرده است
:قربانعلی محمدزاده در اینباره می نویسد

این خاطره طبق وظيفه ی وجدانی خود به ھمشيره ی محترمه ی فریدون ابراھيمی "
. ایران خانم ابراھيمی محض یادبود خاطره ی شادروان فریدون تقدیم می شود

در اینجا به مطالبی اشاره می شود که ) تنظيم شده و(در ھفت ورق ) این خاطرات (
!..."عموما برای سایرین روش نيست

خاطرات قربانعلی محمد زاده در باره ی فریدون ابراھيمی را نمی توان سندی تاریخی 
ناميد ولی در لابلای سطور آن در باره ی شرائط ظھور فرقه ی دمکرات آذربایجان، 

فعاليت ھای حکومت ملی آذربایجان و زندگی فریدون ابراھيمی مطالب جالبی وجود 
.  دارند

خاطرات که بر روی ھفت صفحه و با رسم الخط و املای قدیمی نوشته شده است، 
دارای بعضی خط خوردگيھا است که خواندن بعضی کلمات را مشکل کرده و باعث 

محمد زاده خطاب به خانم ابراھيمی در . نامفھوم شدن تعدادی از جملات می شود
از بی ربطی جملات و قلم زدگی بنا به کسالت مزاجی : "اینباره چنين می نویسد

!"معذورم دارید
لذا ھنگام تایپ مطلب، برای راحتی کار خواننده مجبور به بعضی تغييرات کوچک در املا 

مطالب داخل پرانتز ھمه . و جمله بندیھا شده ام که ھمه را در داخل پرانتز گذاشته ام
ھای لازم را ) -(و) ،(ھا و (.) ھمچنين برای راحتی کار خواننده . به قلم من می باشند

.اضافه کرده ام
خاطرات قربانعلی محمد زاده ھمراه با پایاننامه ی دکتری ایراندخت ابراھيمی چند 

به ) دائی محرم( سال قبل در داخل یک پوشه از طرف دوست ارجمندم محرم ایماز 
.من داده شد

ایراندخت ابراھيمی به عنوان کاندیدای علوم در دانشگاه شھر باکو پایاننامه ی خود را 
انسانِ پایبند به سوگند (» آندینا صادق انسان«به زندگی برادرش فریدون با عنوان 

.اختصاص داده است) خود
پایاننامه در بيشتر از صد صفحه به زبان ترکی آذربایجانی و با الفبای کریل تنظيم شده 

.است که ترجمه ی فارسی آنرا بزودی در اختيار علاقمندان خواھم گذاشت
ایراندخت ابراھيمی به عنوان خواھر فریدون و انوشيروان بعد از پيروزی انقلاب ھمراه با 

برادرش به این طرف رودخانه ی ارس آمد و تا آخرین روزھای زندگی انوشيروان او را 
.تنھا نگذاشت

صدا می کردند، ) خاله( اعضا و ھواداران فرقه به مھربانی و صميميت او را خالا 
بود و حقيقتا ایراندخت با صميميت، مھربانی، » دائی«ھمانگونه که برادرش نيز 

.بزرگواری، گذشت و متانت اش خاله ی ھمه ی انھا بود
)پایان توضيحات(
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ھرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
!...ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

قستمی از بعضی خاطرات من در باره ی فریدون ابراھيمی

. من در شھر کوچک شبستر که از نزدیک ترین بخشھای تبریز است، متولد شده ام
یکی از ھمسالان من که از بچه گی فکور و ھمکلاسم نيز بود، آقای حسن آقا پناھی 

با ھمين رفيقم بعد از اتمام دوره ی تحصيلات ابتدائی برای طی دوره ی . شبستری بود
ایشان در دبيرستان فردوسی و من در . دبيرستان در تبریز مشغول تحصيل بودیم

بعدھا من نيز به دبيرستان فردوسی ) که(دبيرستان تمدن به تحصيل ادامه می دادیم 
کرایه نشين بودیم ولی اطاق ) حرمخانا آغزی( در تبریز ما دو نفر در دم حرمخانه . آمدم

به ورود دبيرستان دو سال ) من(نيز ایشان جھت ترک تحصيل و تاخير . ما عليحده بود
. از من جلوتر بودند

من طبق معمول در ساعت دوازده شب بخواب می رفتم، ولی رفيقم دیرتر، بطوریکه 
ناچار شده چندین بار . من نيمه شب بلند می شدم، می دیدم که چراغش می سوزد

گفتمش تو چرا اینقدر دیر می خوابی و بخود ظلم می کنی؟ 
در مقابل تکرار . ھم نمره ی اول بود، او بمن جواب مثبتی نداد) پناھی(از طرف دیگر 

تو نمی دانی، اینھم کم است، من رقيبی دارم که ھر قدر کار : من عاقبت روزی گفت
.کنم باز کم است

چون من با پناھی دوست صدیق بودیم، عموما برای تنفس و یا کاری و یا در روزھای 
. جمعه برای گردش و سينما با ھم می رفتيم

یکی از روزھای جمعه ساعت در حدود ده صبح که از منزل بيرون شده و از مقابل 
به ) و(شھربانی تبریز گذشته وارد خيابان شاھپور شدیم، به قصد اینکه رو به جنوب 

شده به سمت باغ ) 2/(پھلوی/سمت شھرداری حرکت و از آنجا وارد خيابان ستارخان 
گلستان گردش نمائيم، تصادفا وقتيکه ما وارد خيابان ستارخان شدیم و مقابل 

سه یا چھار نفر با لباس رسمی ) با(شھرداری از سمت راست خيابان می گذشتيم، 
من آنھا را از سيما می . روبرو شدیم) بودند(رفقا و ھمکلاسان پناھی ) که(دبيرستان 
. طبق معمول ملاقات و آشنا شدیم. نام شان بخوبی  آشنا نبودم) ولی با(شناختم 

وقتيکه ما به ایشان تصادف نمودیم، از چند قدمی مشاھده نمودیم که روبروی ما می 
آن ناطق فریدون . آیند، یکی از آنھا صحبت می نمود و دیگران با دقت گوش می کردند

وقتيکه ما از آنھا رد شدیم، پناھی به من گفت من که به تو می گفتم . بود) ابراھيمی(
رقيبی دارم و تو بمن ھی می گفتی چرا نمی خوابی، ھمان رقيب من آقای ابراھيمی 

. نام بود که آشنا شدی
.بایستی تصادف نماید) شمسی (16 -1315این ملاقات با سالھای 

روزھا و سالھا گذشت، ابراھيمی و پناھی بعد از طی دوره ی دبيرستان فردوسی 
جھت اکمال تحصيلات خود به تھران عزیمت و در آنجا در ساحه ی حقوق ليسانس 

. شدند
 23 -1322من بعد از طی دوره ی دبيرستان ترک تحصيل و نھایت از سالھای 

 شمسی بطور 1323با اینحال از سال . در بخشداری شبستر کارمند بودم) شمسی(
چون شبستر محلی است که از سالھا . محرمانه وارد سازمان حزب توده ی ایران شدم

پيش اھالی آن با قفقاز و ترکيه رابطه ی تجارتی داشته اند، لذا گرگ باران دیده ھای 
فعاليت حزبی در آنجا خيلی ) لذا. (مرتجع می ناميدیم) آنھا را(مخصوص دارد که ما 

و ( مراجعه ) و با(من با یک نفر رفتيم ) شمسی (1324در اوایل سال . دشوار بود
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پيشبرد این کار در شبستر تقاضای کادر ) برای(وقت ملاقات با مسئولين حزبی ) گرفتن
چونکه من کارمند اداره ی مخصوص بودم که ضد این عقاید بود و نمی . فعالی نمودیم

. ليکن در آنجا فعاليت حزب رل مھمی بازی می کرد. توانستم علنا فعاليت نمایم
که اگر سھو نکنم ) داش ماغازالار(» مغازه ھای سنگی«خلاصه ما در تبریز در بنای 

آنروز ھم در ھمان بنا بود، ) ھم(بنای کميته ی شھری بود و ارگان روزنامه ی حزب 
رفيق ) در آنجا( وارد اطاق کوچکی شدیم که . برای دیدار با رفيق ابراھيمی آنجا رفتيم

ما را قبول کرد و . ابراھيمی یا مقاله می نوشته و یا مقالات روزنامه را تصحيح می کرد
رفيق ابراھيمی مرا با رفيقم به چای با . بعد از چند سال فراق ھمدیگر را دیدیم

که او ھمچنان ھم با ما از جریانات حومه ی ) ناخوانا(بعد از . استکان بزرگ نوازش کرد
شبستر می پرسيد و ھم بکار فکری خود مشغول بود، به این نتيجه رسيدیم که 

ایشان شخص معينی را برای فعاليت در شبستر در نظر گرفته اند که آن خود 
. شبستری و ساکن تبریز بود

با پيشنھاد من و رفيقم، چون آن شخص در نظر گرفته شده در محل سابقه ی خوب 
را جھت اینکار پيشنھاد کردیم که او نيز ھمان وقت ) 3(نداشت، ما محمد تقی زھتابی

پيشنھاد ما مقبول افتاد و بعد از . عضو فعال سازمان جوانان تبریز و ھم شبستر بود
. یکی دو ماه زھتابی به شبستر وارد شد

در این موقع برای من و بعضی رفقایم که در ادارات دولتی کار می کردیم، شرایط 
حزب تا اندازه ای در شبستر و حومه ی آن . بوجود آمد که آشکارا به فعاليت پرداختيم

. عرضه بدست آورده بود
در اینجا بایستی قيد نمایم که ھيچ از خاطرم محو نمی شود در ملاقات، گفتار منطقی 

.و مختصر رفيق ابراھيمی بود که مرا مفتون کرد
من . ناگھان حسن آقا پناھی از تھران وارد شبستر شد) شمسی (1324در تابستان 

من چون چند سالی بود که پناھی در تھران زندگی . با رفقای دیگر به دیدارش رفتيم
ملاقات نکرده بودم، او را به فکرم مخالف عقيده ی خود می پنداشتم ) او را(می کرد، 

بر عکس دیدیم و ) حال. (که ممکن است ما را در کار فعاليت حزبی تنقيد نماید
حتی مرتجعين شبستر که در دیدارش بودند از . شنيدیم که او از ما رنگين تر است

بر ما معلوم شد که پناھی آن پناھی نيست . گفته ھای او دل آزرده و مایوس شدند
که در دوره ی تحصيلات دبيرستانی دیده ایم و باز به من یقين حاصل شد که پناھی 

آن پناھی نيست که در دوره ی تحصيلات دبيرستانی دیده ایم و باز به من یقين حاصل 
.شد که با رفيق ابراھيمی ھم عقيده و بھم خيلی نزدیک ھستند

تشکيل گردید، تا اینکه حکومت » اتحادیه ی کارمندان«با ورود پناھی به شبستر فورا 
ملی آذربایجان تشکيل و پناھی بلافاصله از شبستر به تبریز دعوت و به سمت معاونت 

این عمل و این تصميم با رای . رفيق ابراھيمی مدعی العموم آذربایجان منصوب گردید
. در مقابل پيشنھادات مرحوم پيشه وری انجام یافته بود) و(قطعی رفيق ابراھيمی 

.پس ابراھيمی و پناھی مانند بادام دو مغز در یک پوست بودند
در اینجا بایستی خاطر نشان کرد که من در دوره ی حکومت ملی آذربایجان با اینکه 

بوده ام ) نيز(کارمند اداره ی نظميه ی آذربایجان ) در عين حال( کادر صادق فرقه بودم، 
. ولی با لباس عادی

تبریز منتقل  – شمسی ماموریت من به مرکز نظميه ی آذربایجان 1325در بھار سال 
تا آخر کار مانند کادر در خود تبریز و شھرھای دیگر آذربایجان در ماموریت ) که(گردید 
.بوده ام

به من پيشنھاد خصوصی ) روزی(من در تبریز با پناھی رابطه ی نزدیکی داشتم که 
. کرد

فرمانده قشون اروميه و نوربخش ) 4(گویا آن وقت از افسران تھران سرھنگ زنگنه
. فرمانده ژاندارمری آنجا و عده ای از دشمنان حکومت ملی در زندان تبریز بودند
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و این اشخاص ) 5(به من گفت شما برای اینکه به زبان فارسی آشنائی دارید) پناھی(
مثلا فرشيان / یعنی مامورین سری تھران/ نامبرده ی بالا موقع ملاقات با کسان خود

خصوصا با ) و(نامی رئيس شعبه ی نفت انگليس و ایران و سایرین با زبان فارسی 
شيوه ی مخصوص حرف می زنند و نيز اعمال آنھا مشکوک است، جھت این امر طبق 

نطریه ی رفيق پيشه وری و ابراھيمی و من، آدمی در افسر نگھبانی آنجا بایستی 
نيز از این امر غير از . باشد که در نگھبانی در ھمين ملاقاتھا عملی بشود و ھکذا

با ) در تماس( تو ) فقط(حتی مامورین زندان ھم مطلع نباید باشند، ) و(شما، دیگران 
. ما خواھی شد

از این امر رھبر سياسی زندان . من به افسر نگھبانی معين شدم) و(قبول کردم 
گویا قرار . بود، پشتيبانی می کرد) 6(رضوان دائی نامی که از مشروطه چيان با ایمان

. گذاشتند که در نگھبانی من ملاقات با آنھا انجام پذیرد و ھکذا
سرھنگ زنگنه و رفقای او به حياط کوچک زندان که بيمارستان ھم آنجا بود، منتقل 

.شدند تا با داخل چندان رابطه نداشته باشند
بداخل زندان بلکه به وسيله ی فرشيان از ) نه فقط( ولی اینھا در غياب من تا اینکه 

وزیر داخله ی وقت اجازه بدست آورده بودند که به حياط خارج زندان که ) 7(دکتر جاوید
مجری این امر ھم مدیر . ما ساکن بودیم و مانند باغچه بود، به گردش و سياحت بيایند

. در باکو وفات کرد) ميلادی (1964زندان وقت مرحوم شامل دائی بود که در سال 
تنھا کار من در ملاقات ایشان با سایر کسان به نظارت محدود گشت که ) بدین ترتيب(

. حرف و یا سخنی در گوشی با ھم نزنند و یا مکتوبی بھم ندھند
من مثل اینکه این موضوع شکل قانونی بخود گرفته و مجری آنھم مدیر زندان است، 

چونکه مدیر زندان آدم پاکدل و نيز صادق بود، ليکن از صداقت . نتوانستم اعتراض نمایم
. و انسان پروری او دشمنان سواستفاده می نمایند

گویا روزی در نگھبانی خود شنيدم که به ميزان ھيجده : به شکل زیرین) برای مثال(
نفر از زندانيانی که در حکومت ملی مورد عفو قرار نگرفته اند و در زندان مانده اند، 

.اعتصاب غذا کرده اند و با این امر مشخصا رئيس زندان مشغول است
نھایت به این قرار می آیند که اعتصاب کنندگان عریضه به رفيق پيشه وری بنویسند و 

مرحوم شامل دائی مدیر زندان ھمين شکایت و تقاضای عفو آنھا را به رفيق پيشه 
وری رسانده و نتيجه ی حاصله را که اميدوار بخش تر ناميده به آنھا اطمينان داده تا از 

. اعتصاب دست بکشند
) او(بعدا معلوم شد که شامل دائی ھمين عریضه را به مرحوم پيشه وری رسانده و 

ابراھيمی نيز از این موضوع ). است( این موضوع را با رفيق ابراھيمی در ميان گذارده 
بی اطلاع، روز جمعه ساعت در حدود دو بعد از ظھر بود که در نگھبانی من تلفن به 

: این جمله را شنيدم) و(تلفن را برداشتم . صدا در آمد
... آنجا چه اتفاقی افتاده؟ -

. من دستپاچه شدم خدایا اینجا آتش که نگرفته با چنين لحنی از من سئوال می شود
: فورا جواب دادم

: ھيچ چيز و پرسيدم شما کيستيد؟ جواب داد -
:ابراھيمی و گفت چطور ھيچ چيز تو مگر خبر از اعتصاب زندانيان نداری؟ جواب دادم -
. آن به طوریکه شنيده ام برطرف شده است -

من فورا به داخل زندان . دستور دادند فورا نام و فاميل آنھا را نوشته به من اطلاع دھی
.را قيد و بسر تلفن رسيدم که اطلاع دھم) ھا(مشخصات آن ) و(رفته اسامی 

زندان منتھی ميشود، صدای ) به(که ) ليلاوا(از سر محله ی ليل آباد ) در ھمين حين(
.ماشينی را شنيدم) آژیر ممتد( مسلسل شيپور 

. به وکيل نگھبانی گفتم این رفيق ابراھيمی است که می آید، حاضر باشيد
این موقع ملتفت شدم که زنگنه و رفقایش در گوشه ی حياط بيرونی در سایه ) در(
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ناگھان درب زندان . به وکيل نگھبانھا گفتم اینھا را بداخل زندان ببرید. شده اند) جمع(
باشد، وارد حياط » ولگا«باز شد و رفيق ابراھيمی با ماشين سياه رنگی که شاید 

. من پيشواز نمودم. زندان گردید
در این موقع با اینکه وکيل نگھبانی به زنگنه و ھمراھانش امر برگشت به داخل زندان 

داده بود، ولی از دور چشم مرحوم ابراھيمی بدانھا افتاد و آنھا در دیدن ابراھيمی مثل 
. موش، ترسناک به لانه ی خود فرو رفتند

: مرحوم ابراھيمی از من پرسيد
:اینھا اینجا چکار می کنند؟ گفتم -
. به تنفس آمده اند -
چرا؟ شرائط را گفتم که با اجازه ی دکتر جاوید و با نظریه ی مدیر زندان آنھا روزانه در  -

: جواب داد. انجا سياحت می کنند
مگر آنھا زندانی نيستند؟ یا چشم شان از دیگران سياه تر است؟ ثانيا این وظيفه ی  -

.دکتر جاوید نيست، این کار وظيفه ی ما است
. بعد به اطاق نگھبانی وارد و دستور داد که خود اعتصاب کنندگان را حاضر کنيم

:از آنھا پرسيد) ابراھيمی. (آمدند و در صفی ایستادند) اعتصاب کنندگان(
آقا شما خودتان گفتيد  -: به سخن در آمد) از جمع آنھا( شما چه می خواھيد؟ یکی  -

پس چرا تمام زندانيان دوره ی گذشته را آزاد و ما را . که زنجيرھای اسارت را پاره کردیم
نيستيم؟... در زنجير نگھداشتيد؟ مگر ما محبوسان دوره ی ارتجاع و 

به ھمين منوال سخنانی شنيد و یک ) و(گوش کرد ) نيز(مرحوم ابراھيمی به دیگران 
:مثلا به یکی گفت). شان(به یک آنھا جواب داد، با نام و فاميل 

): داد(جواب ) او(تو چه گناھی کرده ای؟  -
اصطلاح (می خوابم ) که(ھشت سال است ) و(من قاتل و از فلان ده ھستم  -

.و ھکذا) زندانيان برای حبس کشيدن
:مرحوم ابراھيمی گفت

عایله، خویش و اقوام او و اھالی ده که نمرده ) ھنوز(تو یک نفری را که کشته ای،  -
ما اگر شما را آزاد کنيم این که . اند، می دانند که تو قاتلی و باید جزای خود را ببينی

: یک زندانی اھل تبریز گفت) به(و یا . عائله بما چه می گویند. آزادی نمی شود
تو در سالھای اخير مرتکب قتل شده ای، ما شما را آزاد بکنيم و شما در خيابانھا  -

زنجيرھای اسارت را پاره کرده اند؟ و یا ) اینھا(قدم بزنی، آن وقت به ما می گویند که 
می گویند قاتل ھا را بدون مجوز قانونی آزاد کرده اید؟ این خود نه که عدالت نيست، 

: خلاصه به زندانی اھل تبریز خطابا گفت. بلکه ظلم است و سبب بی آبروئی ما است
. تو اینھا را وادار بدینکار کرده ای و خاطر جمع باش تو آدم بدکار خلاص نخواھی شد -

عاقبت در مقابل عجز آنھا راھنمائی قانونی کرد که به مجلس ملی آذربایجان مراجعه 
. نمایند و او در مقابل تصميم مجلس حاضر است بدانھا یاری نماید

بدین وضع اعتصاب بطور کلی برطرف و در جزای بعضی از آنھا تخفيف داده شد و 
. بعضی نيز آزاد شدند

. با اینکه من در اداره ی امور زندان تام الاختيار نبودم ولی به اندازه ای خجل شدم
مرحوم ابراھيمی موقع مراجعت به طور خصوصی به من گفت از افسران زندانی و 

.که محبوسين سياسی بودند) چون(ھمراھانشان بيدار باشيد 
بعد از آنکه به خاک اتحاد شوروی پناھنده شدم، گفتار رفيق ابراھيمی در اینجا به من 

عيان گردید و معلوم شد که زنگنه و رفقایش در توطئه بطور مستقيم دست داشته 
.اند

من روزی صبح ساعت ھفت و نيم شبی که در نگھبانی بودم، دیدم که فرشيان رابط 
اصلی سرھنگ زنگنه و نوربخش با فایتون به زندان آمد و به طور فردی خواھش ملاقات 

. درک کردم که خبر تازه ای آورده است) بلافاصله. (با آنھا کرد
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وقتيکه سرھنگان مزبور در اطاق نگھبانی با او در ملاقات نمودند، خصوصا به زنگنه 
: خطابا گفت

مژدگانی ام را بدھيد، آقای قوام السلطنه به آقای پيشه وری تلگرامی داده و متن  -
آقای پيشه وری خواھشمند است آقایان سرھنگ زنگنه و : "تلگرام چنين است

!." نوربخش را وسيله ی شخصی امين به تھران تحویل دھيد
مسئله بمن روشن شد و من ھمانروز دیگر از زندان ترک ماموریت نموده و فردایش 

 -رئيس نظميه ی آذربایجان و از طرف اداره ی سياسی) 8(وسيله ی ژنرال کاویان
شعبه ی پاسپورت جھت اعزام ارامنه به خاک اتحاد شوروی به قره داغ آذربایجان اعزام 

پس از دو سه ماه در اواخر حکومت ملی آذربایجان به نظميه ی شھر مراغه . نمودم
دادگاه «در موقع اشغال حکومت تھران و حمله به آذربایجان از طرف . عزیمت نمودم

در ھمان شھر به حبس گرفتار و بعدا برای تحقيقات » زمان جنگ قشون شاھنشاھی
. محلی به تبریز اعزام گردیدم

محاکمه » دادگاه زمان جنگ«این به موقعی تصادف کرد که مرحوم ابراھيمی از طرف 
. شده و به نظرم به بيست سال حبس محکوم شده بود

اینجا زندان مرکزی تبریز بود که به غير از توقيف گاھھای متعدد در تبریز دارای دو ھزار 
من در اطاق پناھی سکنی ) و(پناھی نيز اینجا بودند ). بود(تا دو ھزار و پانصد زندانی 

.کردم
). است( تا اینکه روزی خبر رسيد که رفيق ابراھيمی دوباره به محاکمه جلب گردیده 

طبيعی است که به ما نگرانی رخ داد، یکی از موضوع تخفيف و دیگری از تشدید جزای 
.محکمه نگران بود

. روزی که فریدون به محاکمه رفت و برگشت، معلوم شد که جزای اعدام داده اند
در این روزھا فریدون با سایر محکومين به اعدام در طبقه ی پائين زندان در اطاقی 
جاداده شدند و رفته رفته فھميدم که مامورین پليس ملاقات و گفتار او را با دیگران 

و اینکه ایشان را در . خصوصا با اشخاص فھميده مانند پناھی و دیگران ممنوع کرده اند
اطاق محکومين به اعدام جا داده اند گوئی تشکيل این اطاق تنھا برای این منظور بوده 

برای این منظور در زندان . است که فریدون با دیگران رابطه ی نزدیک نداشته باشد
تبریز آن روزه از یغماگران و آدم کشان و چاقوکشان و مامورین سابق تھران که در 

جنایات خود اجحاف نموده اند و زندانی بودند، جھت تخفيف جزای خود به پليس کمک 
اینھا . و به آدم فروشی مشغول و در ملاقات و صحبت اشخاص موی دماغ می شدند

مثلا یکی به دیگری با رمز می گفت . ناميده می شدند» چترباز«از طرف فرقه چی ھا 
.آمد و ھکذا» چترباز«

و آدم فروشھا از طرف جوانان ما بخوبی کتک » چتربازھا«با اینکه عده ای از ھمين 
کاری شده بوند، ولی به نظارت آنھا مثلا با چشم می بينند که فریدون با که ھم 

به ) زندان(در نتيجه مامورین پليس . صحبت است و انھا این موضوع را راپورت می دادند
رفيق ابراھيمی می گفتند که مرا رئيس صدا کرد و از ملاقات و ھم صحبتی شما با 

. خواھشمندم جوری رفتار نمائيد که ما متھم نباشيم. مرا توھين نمود) معين(اشخاص 
. ما مطيع امریم) بالاخره(

این تکرار مکررات و ممانعت ھا روحيه ی فریدون را متزلزل نکرده بود و چون بر عکس 
زندانھای اینجا زندان مرکزی تبریز تنھا ساعت نه شب درھایش بسته شده و در عرض 

به اطاق دیگران نمی ) ئی(روز ھمه در حياط می توانستند سياحت نمایند، فریدون تنھا
رفت ولی در حياط در بين دو ھزار و چند نفر زندانی با رفقای خاص خود ضمن گردش 

. ملاقات و صحبت می کرد
صحبت او از چه عبارت بود و چرا او را از این ملاقات محروم کرده بودند؟ 

پليس فریدون را بخوبی شناخته بود که دشمن سرسخت آن دستگاه پوسيده است و 
.ناراحت بود) که از دست او( می توان گفت که 
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از صحبت ھای او، تشویق اشخاص فکور از آرمانھای حقوق حقه ی حکومت ملی 
ھيچوقت بازپرس ) ھمچنين(عجز راه ندھند و ) خود(آذربایجان بود که در محاکمه به 

دادگاه شاھنشاھی به عجز مردم رحم نخواھد کرد، بلکه در مقابل بازپرس و دفاع از 
خود بایستی به گفتار منطقی پرداخت تا بازپرس را به قدر امکان در بن بست وجدانی 

و این گونه مدافعه ھر قدر زیاد و قوی باشد، به نفع توده ی بی گناه ما است . بگذارد
. که به زندان افتاده اند

برای مثال چنانکه رضوان دائی نامی که در بالا از او نامبرده شد، در محاکمه ی خود 
:وقتيکه پرسيده بودند از کدام زمان حزبی یا فرقه ای شده است، چنين گفته بود

ھنوز از دوره ی مشروطه به آزادیخواھی قدم گذاشته ام و خود در موقع حزب یا فرقه  -
. چنين کارھائی انجام داده ام

صرف نظر از اینکه ھمين شخص به پانزده سال حبس جھت سرسحتی محکوم شد، 
وزیر و بعدا رئيس بھداری )  9(و یا وقتی که از اورنگی. ولی روحيه ی قوی داشت

حکومت ملی آذربایجان بازپرسی به عمل آمده بود، ضمن گفتار خود تقریبا چنين گفته 
: بود

من به بھداری مردم خدمت کرده و انکشاف داده ام به طوری که به ميزان دویست  -
:به او بازپرس چنين جواب داده بود. و ھکذا) 10(تختخواب بيمارستانی تشکيل داده ام

ھيچ نبض پيشه وری نگرفتی؟  -
. از اینھا مثالھای زیاد می توان آورد

دیگر توصيه ی فریدون چه بود؟ او در ھمين فکر بوده و با رفقای ھم سر خود در ميان 
. به پيوندند) 11(نھاده بود که آنھائيکه از زندان خلاص می شوند به جبھه ی بارزانی

بنابراین خواه از داخل و یا خارج زندان به وسيله ی اشخاص با وجدان کوشش به عمل 
می آمد که زندانيان به ھر وسيله است مثلا با ضمانت و غيره آزاد و به مقصد 

. اساسی اقدام نمایند
حرفی نيست که به مناسبت متشکل نشدن فرقه ای ھا در بيرون و نيز شب و روز در 

مثلا گاھی به ترکيه و گاھی ) که( –جبھه ی قشون بارزانی ) بودن(تکاپو و تغيير مکان 
می گذشت، نتوانستند ارتباط برقرار نمایند ولی این فکر در جریان روز یکی از  -به ایران 

. اوامر مھم انتقام جویانه و شاید در آخر موفقيت آميز ھم بود
بعضی از افسران عالی رتبه . یادم می آید باز چرا فریدون را با دیگران منزوی کرده بودند

روزی باز خبر . حتی سرھنگ زنگنه نيز آمده بود. ی نھران برای بازدید زندان می امدند
در این موقع در زندان تبریز شپش که باعث مرض . رسيد که افسر بازرسی می آید

تيفوس است، به قدری رشد نموده بود که نه که در لباس و بدن زندانيان فرا گرفته بود 
بلکه مانند مورچه ھای کوچک زیلو ھا، گليم ھای پنبه ای زندان را فرا گرفته بود به 

طوریکه اگر به زیر زیلو و کنار دیوار نظر می افکندی، مانند مورچه ھا با صف در حرکت 
بود، تا بدین نحو / ترس) بخاطر(مثلا /پليس مانع صدور داروی ضد شپش . بودند

. چونکه در محکمه ھمه را که نمی توانستند مجرم قلمداد کنند. زندانيان محو شوند
) مریضی(حتی پسری در مقابل پدرش با این خستگی ) از جمله( بدین نحو چند تن 

. جان داد و پليس حمل جنازه ی او را ھم به قبرستان به تاخير انداخت
... برای اینھم  رشوت در کار است؟) آیا(عاقبت از طرف زندانيان به پليس گفته شد که 

خلاصه در موقع ورود بازرس فوق الذکر فورا به اطاقھا خبر داده شد که این بازرس 
چونکه غير از . به روحيه ی شما نظر می افکند) بلکه(نيامده به درد شماھا چاره کند، 

) آنروز. (از توی آنھا سنگ ریزه ھم بيرون می آمد) بطوریکه(شپش، خوراکھا ھم بد بود 
مسبب شده ) زندانبانان(که خود آنھا  -به اشخاص فکور اطلاق شد که عيوبات زندان 

البته در مقابل سئوال  -مثلا در اطاق ما یک نفر به بازرس گفت . به ميان آید -بودند
:-بازرسی که چکاره ای و چطور زندگی می کنی و غيره

آقای بازرس و یا جناب سرھنگ خواھش ما اینست که این شپش ھا را بر طرف  -
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: بازرس گفت! نمائيد
: آن کس گفت. شپش ھای خودتان است -
.ھر چيز علت و سبب دارد و این شپش ھا را شما بوجود آورده اید که ما را محو کنند -

داروی شپش به زندان آوردند و این بلا تا اندازه ) ظرف حلبی(فردای آنروز چند مشوق 
. ای بر طرف شد

و یا در مقابل اعتراض مردم به خوراکھا، عاقبت قرار شد که یکی دو نفر از زندانيان در 
. آشپزخانه ناظر و نگھبان آشپزخانه باشند

و یکی دیگر اینکه گویا حکومت تھران به طوریکه قبل از ورود قشون خود به آذربایجان  
نه آنکه خون آنھا حلال ) و) (ھستند(فھمانده بود که فرقه ای ھا بی خدا و کمونيست 

است، بلکه نکاح زن آنھا نيز باطل است و غيره و در اساس ھمين تبليغات ضد ملی 
برای براه ) مثلا(حکومت تھران ) لذا. (خيلی خانه ھا ویران و خونھای زیادی ریخته شد

ھم ) را( براه دین، قاضی عسگری فارسی زبانی / بی خدایان) یعنی/ (آوردن زندانيان
می آمد، پليس ھمه را ) عسگر(وقتيکه قاضی . تقریبا ھفته یکبار بزندان اعزام می کرد

). 12(در حياط زندان جلب می کرد تا از گفتار قاضی مستفيض شوند
: قاضی روی صندلی ایستاده به سخن خود بعد خطبه چنين دوام می داد

. ای جماعت بگوئيد قولو لا الاھا الا الله و ھکذا -
گویا قاضی مثل سرنشينان حکومت آن روز این زندانيان را بی دین می دانست و 

. کوشش می نمود به دین دعوت کند
. ...از اینجا پی توان بردن چه غوغائی است در دریا

مردم را از اشتراک در این موعظه و تبليغ ) تا(می کردند ) ھا(فریدون و رفقای او چه 
به دوری و پنھان شدن در اطاقھا و توالت ) دور نگاه داشته و بدین ترتيب آنھا را(خرافات 

.جلب می نمودند
آرتيست خدادادی بود که مشھور ) 13(دیگر در آن موقع در تبریز حاجی زاده نامی

که رئيس اش قدیری نام  -رفقایش به اردوی ستارخان ) حاجی زاده را(این را . است
. جلب می کنند -بود

از خيابانھای تبریز عبور و ) اردوی ستارخان( که بعضا این دسته ی سواره و مسلح 
: سرود ستارخان را می خواندند

ستارخان ائيلی یيک، قورخماریق قاندان
دؤیوشلرده چيخدیق ھر امتحان دان

جمعی ستارخان ھستيم و از خون دادن نميترسيم( 
) از امتحان نبردھا سربلند بيرون آمدیم

پيش رفقایش و مردم فکور که در ) و(نيز به زندان افتاده بود ) حاجی زاده( این شخص 
. مخصوص داشت) و رفتار( زندان بودند، حرکت 

حاجی زاده به اطاقھا که وارد می شد، شروع می کرد به گفتن سخنان فکاھی که 
از معنی ظاھرش ھمه و از معنی باطن اش روشنفکران فقط : دو معنی داشت) اکثرا(

.مطلع می شدند
. بعضا ھمين فکاھی آشکارتر و بر ضد حکومت وقت بکار برده می شد

تو ) بازپرس که آیا( که در جواب سئوال ) این بود( گفتار او در بازپرسی ) از جمله( مثلا 
. مگر وطن مال من است که آنرا بفروشم: وطن فروشی، من گفتم

بلی تو چنين و چنان و برای آنھم وطن را فروخته ) ھمينطور در جواب سخنان او که(
به شما می فروشم ) وطن را(حالا که اینطور است، ) آن بود که(ای، جواب حاجی زاده 

چند کی می دھيد؟ 
تاجر مراجعه و طلب کمک ... و یا نقل می کرد که جوانی بيکار در تبریز به حاجی 

).بود(نموده 
: حاجی به او جواب داده
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جوان . ھمه ی بيکاران توی پول غرق اند ولی تو بی پولی، تو آواره ای! عجب احمقی -
: می گوید

:حاجی می گوید. حاجی واللاه کار نيست، آواره ی بيکاری ھستم -
تبریز بایست از عبورکنندگان فرقه ای ھا را ) قاری کؤرپوسو(ای بيچاره برو در پل پير  -

با (آنھائيکه فرقه ای نيستند ) حتی(بگذار ) ھمچنين(بگير که تو فرقه ای ھستی، 
ھر یک ) و بدین ترتيب از(خوان، ) به(اش را بگوشش) کردن(به پليس معرفی ) تھدید

.پنج تومان دست کم بگير و صاحب پول شو
با صدای خود در اطاق ھا ھمين گونه آواز ھا را می خواند و کر ) حاجی زاده(و یا بعضا 

دوباره ... یئری، یئری بيرده دوباره بيرده  -یئری): ميخواند( مثلا . را براه می انداخت
مضمونش را عاقلان می فھميدند که در مقابل ظلم جلادان مراجعه ) که... (بيرده 

. مظفرانه ی فرقه ی دمکرات آذربایجان را که آرزوی مظلومان بود، زمزمه می کرد
بدین دليل پليس عامل این تنقيد و یا تشویق را در سيمای فریدون و رفقای نزدیک او 
می دید که برای حاجی زاده نيز این عمل ممنوع و حتی نيمه روزی او را برای ھمين 

.مجرد تاریک انداختند) سلول(کارش به 
که قبلا از قفقاز به ایران آمده بود و ) مجسمه ساز( یک مثال دیگر جوانی ھيکل تراش 

در زندان بود، ھيکل ھای مانند کاریکاتور از نان و غيره به طور ) 14(در زمره ی مھاجرین
مثلا یک مجسمه ای تریاکی مرتجعی را نشان می داد که روی . ماھرانه می ساخت

فرش نشسته و مقابلش منقل و حقه ماشه در دست و چای در پيش اش در عالم 
را برای فروش در حياط زندان حراج می ) مجسمه(ھيکل ) زندانی(این . ھپروت است

کرد ولی چطور؟ 
... بورابا... بورابا)! بر پدرت لعنت( آتاوا لعنت ! ای مردم آزار): مجسمه ساز می گفت(

الھی که بچه ھایت یتيم (آللاه سنين بالالارین یئتيم قویسون ...) نگاه گن... (بورابا
روسای پليس زندان و سایرین » پيشگاه«خلاصه ھمين جریانات در )!... بشوند

منعکس می شد و برای اینھم فریدون را به منزوی نمودن از رفقایش جد و جھد می 
.کردند

و به بعضی ) نموده(در اینجا می خواھم این خاطره را خلاصه و جمع بست و خاتمه 
:مسائل مورد بحث در خاطرات او اشاره نمایم

مرحوم ابراھيمی با اینکه وسيله ی تام برای پناھندگی به اتحاد شوروی داشت، چرا  -
اسير چنگال دشمنان گردید؟

البته این مسئله خيلی عحيب و مرکب است و من تا اندازه ای اطلاع دارم : جواب
.در اینجا با نوشتن به بيان امکان نيست) ولی(
مرحوم ابراھيمی بعد از آنکه محکوم به اعدام گردید رفقا و خاطرخواھان او از داخل و  -

خارج زندان بدین نتيجه رسيدند که اگر مبلغ بيست ھزار تومان به جلادان ارتجاع 
. پرداخت شود جزای اعدام را با یک درجه تخفيف می توان پائين آورد

.با اینکه پول را دیگران تھيه کرده می دادند، رضایت نداد
باز علاوه می نمایم که مرحوم فریدون در روزیکه به ) و(این را نيز بایستی شما بدانيد 

چوبه ی دار می رفت و شربت شھادت می نوشيد، من چون از زندان با ضمانت 
مرخص شده بودم و دو سه روز قبل از این واقعه در تبریز بودم، به واسطه ی ورود شاه 

به من تکليف » دوستانه«به آذربایجان، وسيله ی مامورین سری به دوری از تبریز بطور 
.شد و من به شبستر رفتم

یک روز قبل از ورود شاه به تبریز مرحوم ابراھيمی با لباس مشکی که با آن به 
. کنفرانس پاریس رفته بود، خود را مھيا و درمقابل باغ گلستان به چوبه ی دار می رود

پيش مقبره ی رفيق دادار که قبل از ) ليلاوا( جنازه ی آن مرحوم در قبرستان ليل آباد 
)   15.(ژنرال کاویان کفيل اداره ی نظميه ھای اذربایجان بود، بخاک سپرده شد

ابراھيمی چطور شخصيت بود؟ 
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آن نه اینکه با مارکسيزم مجھز بود بلکه با فلسفه ی شرق و غرب و تاریخ وطن 
خودش بخوبی آشنا بود و او در مقابل دشمن خيلی سرسخت و تا دم مرگ مبارزه ی 

.آشتی ناپذیر را جدا به ثبوت رساند
حيات و زندگی پر شور و شر فریدون ابراھيمی برای مسافران این راه یعنی عاشقان 

فریدون . آزادی راه وطن سرمشق و مکتب به تمام معنی و بی آلایش می باشد
بود، شخصيت یک پھلو بود طبق ) یکرنگ و بی ریا(صاحب این عقيده بود یعنی موحد 

:گفتار سعدی در گلستان
موحد چه در پای ریزی زرش

نھی بر سرش) ھندی(چو شمشير تيزی 
اميد و ھراسش نباشد ز کس
بر این است بنياد توحيد و بس

این خاطره را طبق وظيفه ی وجدانی خود به ھمشيره ی محترمه ی فریدون ابراھيمی 
. ایران خانم ابراھيمی محض یادبود خاطره ی شادروان فریدون تقدیم می شود

1974باکو فورال 
قربانعلی محمد زاده ی شبستری

 

:توضيحات

عليرغم جستجو، پرس و جو و مراجعه به چند تن از دوستان و اھل فن، در باره ی  -1
زندگی و فعاليت ھای مولف خاطرات آقای قربانعلی محمد زاده ی شبستری مطلب 

.دندان گيری بدست نياوردم
ھمانطوریکه خودش می نویسد، قربانعلی محمد زاده بعد از شکست حکومت ملی 

آذربایجان دستگير و بعد از چند صباحی به قيد ضمانت آزاد و سپس به آذربایجان 
.شوروی مھاجرت کرده است

به خاطر ضيق وقت جستجویم در باره ی آثار قلمی و یا تحصيلات آکادميک او بجائی 
غير از اینکه در فرھنگستان علوم جمھوری آذربایحان شوروی در مخزن آثار . نرسيد

اثر محمود شبستری موجود است که تھيه » گلشن راز«خطی متن علمی و انتقادی 
از اینجا . کننده اش آقای قربانعلی محمد زاده و رداکتورش حميد محمد زاده می باشند

می توان نتيجه گرفت که او با آکادمسين پروفسور حميد محمد زاده نيز باید نسبتی 
ھمچنين مطلبی را در انترنت یافتم که آقای قربانعلی محمد زاده در . داشته باشد

. تحقيقات وسيعی انجام داده است» گلشن راز«شھر باکو راجع به 
که با کودتای اسفند  -بعد از تشکيل حکومت ملی آذربایجان نام بعضی از اماکن  -2

عوض شده و بجای آنھا  - رضا ميرپنج نام خاندان پھلوی را یدک می کشيدند1299
.اسامی مشاھير آذربایجانی گذاشته شد

خيابان اصلی شھر تبریز که طبق شيوه ی مرضيه ی پھلویھا به نام خيابان پھلوی 
ناميده می شد، طی مراسمی با حضور نخست وزیر حکومت خود مختار آذربایجان 
ميرجعفر پيشه وری نام ستارخان گرد آزادی آذربایجان را گرفته و مجسمه ی او در 

.یکی از ميدانھای اصلی نصب شد
جالب است که بعد از اشغال شھر تبریز توسط ارتش نه تنھا اسم خيابان را عوض 
کرده و دوباره پھلوی ناميدند، حتی مجسمه ی ستارخان را از آن ميدان برداشته و 

. امروزه خيابان پھلوی نام خمينی را بر پيشانی دارد. جائی گم و گور کردند
بدین ترتيب گرد آزادی آذربایجان ستارخان در انتظار روزی است که دوباره نام و 

شھری که برای دفاع از آن در . مجسمه اش به خيابان اصلی کلانشھر تبریز بازگردد
.مقابل مستبدین جانفشانی ھا کرده بود
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.    سالھا بعد با تاسيس موزه ی آذربایجان آن مجسمه را در سالن موزه دیدم
دکتر محمد تقی زھتابی از فعالين فرقه ی دمکرات آذربایجان و عضو کميته ی  -3

مرکزی سازمان جوانان فرقه، بعد از مھاجرت به اتحاد شوروی ھمراه با طی مدارج 
. دمکراتيک آذربایجانيھای جنوبی نقش فعالی داشت -علمی، در فعاليت ھای ملی

( » جمعيت ترکھای روشنفکر مترقی ایرانی«شاعر و نویسنده و یکی از موسسين 
بود که نشریه ای ھم به ھمين نام انتشار ) مترقی ایرانلی ترک روشنفکرلر جمعيتی

.می دادند
تاریخ « مولف کتابھا، جزوات و نشریات متعددی می باشد که از جمله به اثر مھم 

. می توان اشاره کرد» دیرین ترکان ایران
بعد از کودتای عبدالکریم قاسم در عراق که شرائط مناسبی برای فعاليت ایرانيان 

مخالف با سلطنت محمد رضاشاه در این کشور بوجود آورد، دکتر زھتابی به این کشور 
مھاجرت کرده و  ھمراه با دکتر علی مينائی در تاسيس رادیوئی با محور فعاليت ھای 

.ملی گرایانه ی آذربایجانی شرکت کرد
بعد از انقلاب به ایران بازگشته، دستگير و با سپری کردن چند سال در زندان ھمچنان 

.دمکراتيک آذربایجانيھا شرکت داشت –در فعاليت ھای ملی 
عده ای او را نيز .  شمسی به صورت مشکوکی درگذشت1377دکتر زھتابی در سال 

.   جزو قربانيان قتل ھای زنجيره ای حساب می کنند
 مردم 1324 آذر 21سرھنگ زنگنه و سرلشگر بعدی در ماھھای منتھی به قيام  -4

( آذربایجان که منجر به تشکيل حکومت ملی آذربایجان گردید، فرمانده تيپ رضائيه 
.بود) اروميه

در روزھای قيام طرفداران فرقه ی دمکرات آذربایحان، تسخير پادگانھا و پاسگاھھای 
مثلا . ژاندارمری اکثرا به صورت مسالمت آميز و با کمترین خون ریزی انجام گرفت

مھمترین واحد ارتش در آذربایجان که در شھر تبریز مستقر بود، طی مذاکرات چند روزه 
ی مفصل مابين مير جعفر پيشه وری و فرمانده پادگان تبریز سرتيپ درخشانی، بدون 

ھر گونه درگيری سلاح ھای خود را تسليم و افسران و درجه داران این واحد با 
.مشایعت شخص پيشه وری به تھران عزیمت کردند

ولی در تسخير پادگان اروميه توسط فدائيان فرقه ی دمکرات با مقاومت پادگان، 
.خونھای زیادی از جمله از طرف فدائيان ریخته شد

زیر شنی ھای  -که فقط به سلاح ھای سبک  مسلح بودند-کشته شدن فدائيان فرقه 
تانکی که خود سرتيپ زنگنه ھدایت آنرا به عھده داشت، یکی از صحنه ھای این 

.درگيری خونين بود

بعد از تسخير پادگان اروميه توسط فدائيان، فرمانده پادگان سرھنگ زنگنه و فرمانده 
.ژاندارمری سرھنگ نوربخش دستگير و به تبریز اعزام شدند

ولی . سرھنگ زنگنه به خاطر جنایات متعددش محاکمه و محکوم به اعدام شد
حکومت ملی آذربایجان که از ابتدا راه سازش و صلح را با حکومت مستقر در تھران 
انتخاب کرده بود، از اعدام او صرف نظر و در قبال آزادی دھقانانی که در قيام عليه 

مالکان شرکت و زندانی شده بودند، او را ھمراه با سرھنگ نوربخش به تھران اعزام 
.داشت

بر عليه دھقانان » قھرمانيھایش«سرلشگر زنگنه سالھا بعد در کتاب خاطرات اش از 
فقيری که تحت نام فدائی با قيام عليه ظلم و ستم اربابان و مالکين خواھان زندگی 

.ھا تعریف کرد» حماسه«بھتری بودند، 

در رژیمھای پھلوی پدر و پسر و جانشين اسلامی خلف شان آشنائی به زبان  -5
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» فارسی ندانی«. فارسی برای بستگان زندانيان سياسی امری حياتی بوده و است
بستگان درجه اول زندانيان سياسی غير فارس و مصيبت ھای این خانواده ھا حين 

".یکی داستان است پر آب چشم"ملاقات عزیزانشان 
ما داستانھای غم انگيزی از خانواده ھای زندانيان سياسی کرد، ترک آذربایجانی و 

عرب اھوازی که حين ملاقات با عزیزان خود می بایستی فارسی صحبت بکنند و نمی 
حتی اخيرا مطلبی در باره ی یک زن زندانی کرد خواندم که . توانستند، شنيده ایم

.چندین سال به ملاقات دخترش نرفته است» فارسی ندانی«مادرش بخاطر 
سرھنگان زنگنه و نوربخش عليرغم جنایاتی که مرتکب شده بودند، بدون ھيچگونه 

محدودیتی در محوطه ی زندان تردد و حين ملاقات با بستگان و دوستان خود به 
. فارسی تکلم می کردند

مجاھدینی که در شھرھای مختلف آذربایجان در سنگرھای مشروطيت جنگيده  -6
بودند، ستون فقرات فرقه ی دمکرات آذربایجان و حکومت ملی آذربایحان را تشکيل می 

اکثریت قریب به اتفاق وزرای حکومت ملی آذربایجان و مسئولين عالی رتبه ی . دادند
دولت خودمختار آذربایجان، فرماندھان قشون ملی و رھبران فرقه خاک سنگر ھای 

انقلاب مشروطيت، جنبش خيابانی و قيام ماژور لاھوتی را خورده و در این مبارزات و 
. نبردھا باليده بودند

دکتر سلام الله جاوید از فعالين حزب کمونيست ایران بود که بعد ھا در تشکيل فرقه  -7
.ی دمکرات آذربایجان با ميرحعفر پيشه وری و یارانش شرکت داشت

دکتر جاوید وزیر کشور حکومت ملی آذربایجان بود که بعد از مذاکرات با تھران که منجر 
به انحلال حکومت ملی آذربایجان شد، از طرف دولت مرکزی به استانداری آذربایجان 

.منصوب شد
بعد از شکست حکومت ملی آذربایجان و قتلعام فدائيان و طرفداران فرقه توسط ارتش 
اعزامی از تھران و اوباش بسيج شده ی محلی، دکتر جاوید دستگير و به تھران اعزام 

.شد
بعد از سپری کردن مدتی در زندان با دایر کردن مطبی در تھران به معالجه ی مریض 

ھای بی بضاعت مشغول بود و در کنار نوشتن خاطرات و پاره ای کارھای پژوھشی در 
. جمع آذربایجانيھای مقيم تھران به کارھای فرھنگی مشغول بود

بعد از پيروزی انقلاب در مراسمی که بر سر مزار فرزند آذربایجان فریدون ابراھيمی 
 در تھران 1365دکتر جاویددر سال . برگزار شد، او را در جمع شرکت کنندگان دیدم

.  درگذشت
ژنرال جعفر کاویان وزیر دفاع حکومت خود مختار آذربایجان بود و در تشکيل قشون  -8

.ملی نقش مھمی داشت
ژنرال کاویان به عنوان یکی از اعضای قدیمی حزب کمونيست ایران از جمله کادرھای 
فرقه ی دمکرات و حکومت ملی آذربایجان بود که در سنگرھای مشروطيت و جنبش 

در قيام ھای خيابانی و لاھوتی جزو . خيایانی باليده و تجربه کسب کرده بود
.فرماندھان نظامی این قيام ھا بود

.  ميلادی در مھاجرت آذربایجان شوروی درگذشت1975جعفر کاویان در سال 
دکتر حسن اورنگی قبل از تشکيل حکومت ملی آذربایجان رئيس بھداری آذربایجان  -9
.بود

دکتر اورنگی به عنوان وزیر بھداری حکومت خود مختار آذربایجان در دوران خيلی کوتاه 
در دوران وزارت او . وزارتش منشا خدمات بزرگی در امر بھداشت آذربایجان شد

واکسيناسيون، تاسيس بيمارستان و درمانگاھھا سرعت گرفته و با اعزام درمانگاھھای 
سيار به اقصی نقاط آذربایجان بخشی از مردم آذربایجان برای اولين بار از خدمات 

.    بھداشتی برخوردار شدند
برای خواننده ی محترم شاید اھميت دویست تختخواب بيمارستان که دکتر  -10
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.  اورنگی آنرا در دفاعياتش با افتخار ذکر می کند، چندان روشن نباشد
برای فھم اھميت فراھم کردن دویست تخت بيمارستانی در آن روزگار فقر و فاقه و 

محاصره ی اقتصادی و نظامی یکساله ی آذربایجان توسط حکومت تھران، باید دید که 
.وضعيت بھداشت در آذربایجان آن روز و قبل از تشکيل حکومت ملی آذربایجان چه بود

مير جعفر پيشه وری در نطق قبل از دستور در مجلس شورای ملی که قبل از 
:اخراجش از این مجلس ضد ملی و ضد مردمی فقط یکبار فرصت آنرا داشت، می گوید

برای . وقتی که من به تبریز وارد شدم، دیدیم برای ھر بيمارستانی که در تبریز است"
در . ھر بيمارستانی سی ھزار تومان تقاضا کرده بودند و چھارده ھزار تومان تصویب شد

ی پنجاه تختخوابی که حساب کردیم، برای ھر بيماری که یک  صورتيکه برای مریضخانه
شود و نسبت به آن چھارده  تومان حساب شود، پنجاه و پنج ھزار تومان خرج آن می

این را شما . رسد ھزار تومان که حساب کردند، نسبت به ھر بيماری دو ریال می
این را که ما حساب . ی بھداری تبریز است پنجاه و پنج ھزار تومان بودجه. حساب کنيد

شود،  کردیم برای اھالی آذربایجان و قسمت کردیم ببينيم برای ھر نفر چقدر خرج می
این دو مریضخانه امروز تعطيل . شود دیدیم به ھر نفری به قيمت یک سيگار ھم نمی

 -نگاھی به سخنرانی تاریخی سيد جعفر پيشه وری در مجلس شورای ملی (-.است
)حاتملوی. تھيه و تنظيم س

منظور ملا مصطفی بارزانی رھبر مبارزات استقلال طلبانه ی کردھای عراق می  -11
.باشد

پيشمرگه ھای زیر فرمان ملا مصطفی بارزانی که برای حمایت از جمھوری خودمختار 
مھاباد به رھبری قاضی محمد به ایران آمده بودند، بعد از سرنگونی این جمھوری طی 
چندین روز جنگ و گریز با واحد ھای ارتش شاھنشاھی در نھایت از رودخانه ی ارس 

.گذشته و خود را به شورویھا تسليم کردند
اشاره ی محمد زاده به این روزھای جنگ و گریز نيروھای تحت امر ملا مصطفی با 

ظاھرا باقی مانده ی نيروھای فدائی آذربایجانی که ھنوز . واحدھای ارتش است
دستگير و یا کشته نشده بودند، اميد پيوستن به آنھا و ادامه ی مبارزه ی پارتيزانی با 

.نيروھای دولتی را داشتند
غافل از اینکه اکثریت فدائيان فرقه ی دمکرات آذربایجان از دھقانان ساده که سواد  -12

بخش بزرگی از این زندانيان نيز . خواندن و نوشتن فارسی نداشتند، تشکيل می شد
.حتما از سخنان و نصایح قاضی عسگر فارسی زبان چيزی سر در نمی آوردند

.بدرستی باید حاجی زاده را پدر تئاتر نوین آذربایجان جنوبی دانست -13
ميرزا باقر حاجی زاده پسر یکی از تجار ثروتمند آذربایجانی بود که پدرش او را برای 

. تحصيل علم طب به تفليس فرستاد
حاجی زاده بر خلاف آرزوی پدر با ترک تحصيل رشته ی پزشکی وارد کنسرواتور تئاتر و 

. ھنرپيشه گی تفليس شده و از این دانشکده موفق به اخذ دیپلم شد
بعد از بازگشت به ایران چون بر اساس بخشنامه ی وزارت فرھنگ رضاشاھی اجرای 
تئاتر به زبان ترکی آذربایجانی قدغن و ممنوع شده بود، روزھای سختی در انتظار این 

.بزرگمرد تئاتر آذربایجان بود
حاجی زاده بارھا و بارھا دستگير و در کلانتریھا و بازداشتگاھھای رژیم رضاشاھی کتک 

.خورده و بازجوئی شد
دوران یکساله ی حکومت ملی آذربایجان دوران اوج تئاتر آذربایجان و شکوفائی ھنری 

.مير باقر حاجی زاده محسوب می شد
بعد از شکست حکومت ملی آذربایجان حاجی زاده زندانی و ممنوع الصحنه شد و در 

.سالھای پنجاه شمسی در گمنامی و فقر درگذشت
خاطرات محمد علی فرزانه از دوران زندان با حاجی زاده بسيار خواندنی و شنيدنی 

.ھستند
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جمله ی تاریخی مير باقر حاجی زاده باید بر سر در ھر سالن تئاتر آذربایجانی با حروف 
که منع  –درشت نوشته شود، ھنگامی که بعد از ملاقات با استاندار اعزامی از تھران 

در بازگشت به دوستانش  -اجرای تئاتر به زبان ترکی آذربایجانی را به او ابلاغ کرده بود
." می روم تا در عزای تئاتر آذربایجان بنشينم: " گفت

مھاجرین، آذربایجانيھائی بودند که قبل و بعد از انقلاب مشروطيت در جستجوی  -14
کار و برای بدست آوردن لقمه نانی و ھمچنين برای فرار از ظلم و ستم خانھا و اربابان 

به شمال رودخانه ی ارس و سرزمينھای ) ایران(از شھرھا و روستاھای آذربایجان 
اینھا که تعدادشان سر به دھھا ھزار نفر می زد، بيشتر در شھرھای . قفقاز می رفتند

باکو، تفليس، ایروان و ماخاچ قلعه ساکن شده، بدون ھر گونه پشتيبانی و حمایت ار 
صاحبکاران با سو . طرف دولت ایران به کارھای شاق و سنگين مشغول می شدند

استفاده از شرائط شان، آنھا را با دستمزدھای پائين در خطرناکترین مشاغل به کار وا 
این مھاجرین تحت تاثير جنبش سوسيال دمکراسی روسيه در انقلاب . می داشتند

 11اینھا بخصوص در محاصره ی . مشروطيت ایران نقش خيلی مھمی بازی کردند
ماھه ی تبریز از طرق گوناگون به مدافعان شھر کمک کرده و در جلب ھمدردی ملل 

اولين سندیکاھا و . قفقاز نسبت به مبارزین مشروطيت نقش بسيار مھمی بازی کردند
احزاب سياسی ھمچون حزب ھمت، حزب عدالت و حزب کمونيست ایران توسط آنھا 

سيد جعفر پيشه وری که خانواده اش جزو این مھاجرین بحساب می . بنيانگذاری شد
بعد از انقلاب اکتبر به . آمد، خود از فعالين و رھبران احزاب نامبرده محسوب می شد

علت خودداری از قبول تابعيت شوروی این آذربایجانيھا در جندین نوبت به ایران 
کلاھھای کپی و کتھائی که تا زیر گلو دگمه می (طرز لباس پوشيدن . برگردانده شدند

سازمانھای امنيتی . مھاجرین نسل اول کمی با اھالی بومی فرق داشت) خورد
یک بولشویک و » مھاجرین«رضاشاه و محمد رضاشاه که در سيمای ھر یک از این 

جاسوس شوروی را می دید، به عناوین گوناگون آنھا را مورد اذیت و آزار قرار می 
این مھاجرین و حتی فرزندان و نوه ھای آنھا حق استخدام در مشاغل مھم . دادند

بخصوص بعد از شکست حکومت ملی آذربایجان . دولتی و بخصوص ارتش را نداشتند
در جمع کسانی که از کشتار ارتش و اوباشان جان بدر برده و به جاھای بد آب و ھوای 

جنوب کشور تبعيد شده بودند، بيشتر از ھمه این مھاجرین مورد اذیت و آزار ارگانھای 
ھنرمند آذربایجانی گنجعلی صباحی که خود در جمع این تبعيد . دولتی قرار می گرفتند

صحنه ھای » اؤتن گونلریم« شدگان فلک زده به شھر خرم آباد بود در کتاب خاطراتش 
. ک. ھمچنين ر. جانگداز و تکان دھنده ای از این روزھای ھولناک را تصویر کرده است

 -بخش مربوط به تاریخچه ی حزب عدالت» منتخبات سيد جعفر پيشه وری«به کتاب 
)حاتملوی. ترجمه ی س -خاطرات سيد جعفر پيشه وری(

در اولين روزھای بعد از پيروزی انقلاب ھمراه با برادرش انوشيروان و خواھرش  -15
سخنانی زیبا و پر اميد و نيکی گفته شدند و اشعاری . ایراندخت بر مزارش گرد آمدیم

غافل از ... حماسی خوانده شدند که بلی دیگر دوران ستم به سر آمد و چه و چه 
اینکه دیگر برادر گرد ازادی خفته در خاک یعنی انوشيروان نيز توسط رژیم برآمده از 
.  انقلاب اعدام و زندگی خواھرشان با مھاجرت دوباره دور از وطن بسر خواھد آمد
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